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Abstract
According to some scholars, music is reminiscent of the cosmic song, where the universe 
partakes in a rotational dance. For Sufis, Sama evokes the mystical dance of humans and God 
in the primordial realm and the covenant of Alast. In he ancient cultural heritage of Iran, the 
concept of Sama has been extensively explored. Suhrawardi, the reviver of illuminationist 
philosophy, discusses Sama from his unique perspective in his Persian mystical works. 
Given the significance of this topic, this research aims to answer two questions: First, what 
are the functions of mystical music (mystical Sama) according to Suhrawardi? Second, 
how does mystical music aid us in reaching the truth? The research methodology involves 
direct reference to Suhrawardi’s Persian mystical works, with a description and analysis of 
his views on Sama. Suhrawardi identifies three functions for Sama: (1) It brings joy and 
delight to the distressed soul and sorrowful mind. (2) It creates motivation and enthusiasm 
in the seeker on the path to the truth. (3) It empowers the individual to reach the truth and 
prepares the necessary groundwork for receiving spiritual knowledge.
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چکیده
ــد از  ــتی بهره من ــۀ هس ــه هم ــت ک ــی اس ــادآور آواز کیهان ــیقی ی ــران، موس ــی صاحب نظ ــزد برخ ن
ــۀ انســان و خــدا  ــادآور ســماع عارفان ــان ی ــزد صوفی ــد. ســماع ن ــن آواز، در چرخــش و گردش ان ای
ــه مســئلۀ  ــی ب ــگ ایران ــان در فرهن ــده از دیرزم ــار به جامان ــد الســت اســت. در آث ــم ذر و عه در عال
ــی فارســی اش از  ــار عرفان ــه شــده اســت. ســهروردی احیاگــر حکمــت اشــراق در آث ســماع پرداخت
دیــدگاه ویــژۀ خــود بــه ســماع می پــردازد. بــا   توجــه  بــه اهمیــت ایــن مســئله، مــا در ایــن پژوهــش 
ــه( از  ــماع عارفان ــی )س ــیقی عرفان ــه موس ــتیم؛ اول این ک ــش هس ــه دو پرس ــخگویی ب ــی پاس در پ
دیــدگاه ســهروردی چــه کارکردهایــی دارد و دوم، موســیقی عرفانــی چگونــه مــا را تــا رســیدن بــه 
حقیقــت یــاری می دهــد. در ایــن مقالــه روش پژوهــش، مراجعــه مســتقیم بــه آثــار فارســی عرفانــی 
ســهروردی و توصیــف و تحلیــل دیــدگاه وی دربــارۀ ســماع اســت. در نــگاه ســهروردی بــرای ســماع 
ــن او را شــادی و طــرب  ــل شــد: نخســت، جــان افســرده و خاطــر حزی ــوان قائ ــرد می ت ســه کارک
ــوق  ــزه و ش ــاد انگی ــه آن در او ایج ــیدن ب ــت و درراه رس ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ــد. دوم، ب می بخش
ــت  ــرای دریاف ــۀ لازم ب ــوان می بخشــد و زمین ــه او ت ــه حقیقــت ب ــرای رســیدن ب ــد و ســوم، ب می کن

معــارف معنــوی را در وی فراهــم مــی آورد.

کلیدواژه ها: سماع، موسیقی، آثار فارسی عرفانی، شهاب الدین یحیی سهروردی.

f.golsorkhi@cfu.ac.ir *استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(             
khosravibizhaem.98@gmail.com                       .مربی گروه آموزشی معارف اسامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران**



215 آیین سماع و موسیقی عرفانی ایران در آثار فارسی ... /

1- مقدمه
ــد،  ــان می کن ــر اســت هنــری کــه در قالــب صــوت و آوا، احساســات و عواطــف را بی موســیقی، هن
ــر اســاس نظــر  ــر بســزایی دارد ب ــی و معنــوی او تأثی ــر حــالات روحان مخاطــب را برمی انگیــزد و ب
ــت  ــان اس ــزي در انس ــای غری ــیقی، فطرت ه ــان موس ــش الح ــأ پیدای ــی، منش ــه فاراب ــا، ازجمل حکم
ماننــد قریحــۀ شــعري کــه غریــزي انســان اســت )فارابــی، 1376: 23(. قدیمی تریــن نمونــۀ ثبت شــدۀ 
رابطــۀ معنویــت بــا موســیقی در تاریــخ باســتان، مربــوط بــه پیــروان فیثاغــورث اســت. »فیثاغورثیــان 
گرایش هــای دینــی و تمایــات مرتاضــی داشــتند و بــا توجــه  بــه این کــه مبانــی و زیربنــای افــکار و 
اعمالشــان تفکــر، تزکیــه و تطهیــر بــود، در کنــار عزلــت و گوشه نشــینی و مطالعــۀ ریاضیــات، جهــت 
مراقبــت و تزکیــۀ نفــس بــرای موســیقی اهمیــت زیــادی قائــل بودنــد« )کاپلســتون، 1388: 41(. در 
تاریــخ ایــران معمــولاً رقــص و موســیقی همــراه هــم بــوده اســت؛ چنان کــه ویــل دورانــت )1378: 
436( دربــارۀ موســیقی عهــد هخامنشــی می گویــد: »آواز خوانــدن و رقصیــدن را دوســت داشــتند و 
از نواختــن چنــگ، نــی، طبــل و دف لــذت می بردنــد«. در اهمیــت موســیقی بایــد گفــت: بســیاری از 
صاحب نظــران آموختــن موســیقی را از اصــول تعلیــم و تربیــت می داننــد؛ ازجملــه افاطــون )1383: 
ــطو  ــدگاه ارس ــت«. از دی ــودکان اس ــی ک ــول تربیت ــیقی از اص ــن موس ــت: »آموخت ــد اس 399( معتق
ــان  ــر آن آســان نیســت و جوان ــت موســیقی و شــرح ضــرورت آگاهــی ب ــان ماهی )1384: 441( »بی
بــرای ایفــای مناســب وظایــف شــهروندی خــود بایــد در چهــار شــاخۀ خوانــدن و نوشــتن، نقاشــی، 
ژیمناســتیك و موســیقی آمــوزش ببیننــد«. نیچــه )1386: 73( شــاعر، متفکــر و فیلســوف آلمانــی کــه 
آثــارش در نقــد فلســفۀ مــدرن تأثیــر بســیار عمیقــی بــر جریــان فلســفی و روشــنفکری پــس از خــود 
ــاطیری و  ــگ اس ــن در فرهن ــی خطاســت«. همچنی ــیقی زندگ ــدون موس ــد اســت: »ب گذاشــت، معتق
عامیانــۀ جهــان و ایــران، در اعیــاد و جشــن های ملــی یــا ســرودهای مذهبــی، در میدان هــای جنــگ 

و حماســه و... موســیقی جایــگاه ویــژه ای دارد.
ــن  ــی از مهم تری ــند: یک ــتان می نویس ــران باس ــیقی در ای ــگاه موس ــارۀ جای ــون درب ــرودت و گزنف  ه
ــتا اســت  ــن بخــش اوس ــه مهم تری ــا ک ــور زرتشــت اســت. گات ه ــیقی ظه ــه موس ــل توجــه ب عوام
ــوی  ــن تفســیر و ترجمــۀ پهل ــدون همراهــی ســاز اجــرا می شــده اســت همچنی به صــورت آواز و ب
ــدی، 1386: 773(.  ــود )راون ــرا می ش ــگ و آواز خــوش اج ــا آهن ــون ب ــان تاکن ــز از آن زم ــتا نی اوس
ــیقی و  ــی، موس ــای دین ــت کتاب ه ــه روای ــز ب ــتان نی ــران باس ــد: در ای ــن می نویس ــتین س کریس
ــد.  ــرود می خواندن ــا آواز و س ــتا را ب ــوم اوس ــای منظ ــته اســت و بخش ه ــرود و آواز وجــود داش س
ــت  ــن معناس ــر ای ــی ب ــت دلیل ــی اس ــد دین ــرودهای ورجاون ــه س ــت ک ــای زرتش ــود گات ه وج
ــی  ــیقی گاهان ــز موس ــا نی ــد: در دورۀ ماده ــرودت می نویس ــن ه ــن،1377: 492(. همچنی )کرستین  س
را می تــوان سرچشــمۀ اصلــی موســیقی ایرانــی و به ویــژه موســیقی آیینــی دانســت کــه تاکنــون نیــز 
ــر  ــاوه ب ــم ع ــیان ه ــدی، 1386: 761(. در دورۀ هخامنش ــت )راون ــه داده اس ــود ادام ــات خ ــه حی ب
موســیقی مذهبــی و آیینــی، موســیقی رزمــی و بزمــی نیــز رواج داشــته اســت. بــا توجــه بــه این کــه 
پادشــاهان ساســانی ایرانــی نــژاد بودنــد، بــه موســیقی توجــه بســیاری داشــتند و همیــن امــر موجــب 
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ــپنتا،  1369: 52(. در  ــال و رشــد خــود برســد )س ــه حــد کم ــن دوره ب ــن در ای ــر و ف ــن هن شــد ای
دورۀ ساســانی حتــی موســیقی دانان در تقســیم بندی طبقــات مــردم، طبقــۀ خاصــی بودنــد؛ ســرکش، 
باربــد، نکیســا، رامتیــن، ســرکب از موســیقی دانان و خُنیاگــران پـُـرآوازۀ دورۀ ساســانی هســتند به ویــژه 
دورۀ خســروپرویز را می تــوان عصــر طایــی موســیقی ایــران پیــش از اســام دانســت. برجســته ترین 
موســیقی دان ایــن دوره باربــد اســت کــه در شــاهنامۀ فردوســی و خســرو و شــیرین نظامــی دربــارۀ 
او حکایــات فراوانــی اســت و در دربــار خســروپرویز جایــگاه و مقــام بالایــی داشــته اســت. کرســتن 
ســن آرتــور معتقــد اســت: اگرچــه ایــن مقامــات پیــش از باربــد هــم وجــود داشــته ولــی جــای تردید 
نیســت کــه ایــن آهنگســاز بــزرگ تأثیــر بســزایی در موســیقی عــرب و ایــران پــس از اســام داشــته 
اســت )کرستین  ســن، 1377: 507(. نظامــی گنجــوی در فصــل هفتــم داســتان خســرو و شــیرین نــام 

29 لحــن از ســی لحــن باربــد را – هــر یــك در بیتــی- آورده اســت )نظامــی، 1386: 252(.
گفته  شده است:

اولیــن نمونه هــای رســمی موســیقی عرفانــی در عالــم اســام در قالــب ســماع در حلقــۀ مجالــس 
عرفانــی مســلمانان ظهــور یافــت. آغــاز ایــن امــر مربــوط بــه ســال 245 هجــری در زمانــی اســت 
کــه ذوالنــون مصــری از زنــدان متــوکل آزاد شــد صوفیــان در جامــع بغــداد بــه دور او گــرد آمدنــد 
و از او اجــازۀ موســیقی و ســماع خواســتند او نیــز اجــازه داد و از شــعر قــوال، ابــراز شــادمانی و 
خرســندي نمــود و در ســال 253 نخســتین حلقــۀ ســماع را علــی تنوخــی در بغداد بــه  پــا کــرد 

)یافعــی، 1398، ج2: 232(. 

ــلمانان  ــان مس ــوف در می ــي و تص ــات عرفان ــد ادبی ــور و رش ــا ظه ــان ب ــي هم زم ــیقي عرفان موس
گســترش یافــت. اولویــت اصلــي عرفــا و اهــل تصــوف معنویــت محــض و عرفــان بــود و درواقــع 
در کنــار شــریعت بــرای جنبــۀ حقیقــت و طریقــت دیــن اهمیــت زیــادی قائــل بودنــد بــه همیــن دلیل 
موســیقي بــراي آن هــا اهمیــت بیشــتری داشــت و تجلیــات موســیقي و نحــوۀ ارتبــاط و هماهنگــی 
ــج  ــن به تدری ــرد؛ بنابرای ــان تر می ک ــان آس ــرای آن ــلوک را ب ــیر و س ــار و دل، س ــوات و رفت ــن اص بی
ــد.  ــا کردن ــا نقــش مهمــي در حفــظ و ارتقــاي موســیقي ایف ــرار گرفــت و عرف بیشــتر موردتوجــه ق
برتلــس )1382: 71( یکــی از برجســته ترین خاورشناســان روس در کتــاب تصــوف و ادبیــات تصــوف 
ــوده  ــه ب ــس صوفی ــا همراهــی موســیقی در مجال ــم اشــعار ب ــۀ ســماع می نویســد: ســماع ترن درزمین
ــدید  ــم ش ــب خش ــاختن آن موج ــداول س ــت و مت ــترش یافته اس ــام گس ــان اس ــۀ جه ــه در هم ...ک
فقهــای اهــل ســنت و تشــیع و مؤمنیــن قشــری گردیــد بااین همــه ســماع پیــروز شــد، پایــدار گردیــد 
و رشــد یافــت و آثــار ادبــی بســیاری کــه بــا مفهــوم ســماع وابســتگی و پیوســتگی دارد پــا بــه عرصــۀ 
فرهنــگ گذاشــت. هجویــري )1393: 42( در کشــف المحجوب مي نویســد: »هــر کــه گویــد مــرا بــا 
الحــان و اصــوات و مزامیــر خــوش نیســت؛ یــا دروغ مي گویــد، یــا نفــاق مي کنــد، یــا حــس نــدارد 

و از شــمار جملــۀ مردمــان بیــرون اســت«.
شــعر نیــز حــاوی موســیقی اســت و شــاعران در قالب اشــعار چه به صــورت خــودآگاه و چه ناخــودآگاه 
بــه ایــن بعــد توجــه داشــته و دارنــد همچنیــن متــن کتــاب آســمانی مــا، قــرآن کریــم نیــز موســیقی و 
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نظــم و آهنــگ اعجاز  آمیــزی دارد ایــن نظــم و آهنــگ یکــی از عمیق تریــن رازهــای ســاختار کامــی 
قــرآن اســت؛ قــرآن نــه شــعر اســت و نــه نثــر و نــه کامــی مســجع بلکــه نوعــی معمــاری ســخن از 
ــد، صــدای خــوش و تأثیرگــذار  را فضــل و  طریــق موســیقی اســت. از طرفــی در قرآن کریــم خداون
عنایتــی خــاص از جانــب خــود می دانــد و دربــارۀ آواز خــوش حضــرت داوود و تأثیــر آن می فرمایــد: 
یـْـرَ وَألَنَـَّـا لـَـهُ الحَْدِیــدَ« و مــا حــظّ و بهــرۀ داوود  بـِـي مَعَــهُ وَالطَّ » وَلقََــدْ آتیَنْـَـا دَاوُودَ منِـَّـا فَضْــاً یـَـا جِبـَـالُ أوَِّ
ــا داوود هــم آهنــگ  ــز ب ــم ای کوه هــا و ای مرغــان شــما نی ــاً افزودی ــه فضــل و کــرم خــود کام را ب

شــوید و آهــن ســخت را بــر دســت او نــرم گردانیدیــم )قــرآن، ســبأ: 10(.

1-2- بیان مسئله
رســیدن بــه حقیقــت، آرمــان و آرزوی انســان بــوده و خواهــد بــود. نــزد بســیاری حقیقــت آن اســت 
کــه مــا را از درون رهــا کنــد و بــه خــود پیونــد دهــد برخــی بــرای رهایــی از ایــن دنیــا و رســیدن 
بــه حقیقــت از راه عمــل وارد می شــوند، برخــی از راه معرفــت و بعضــی از طریــق عشــق و محبــت؛ 
درآمیختــن ایــن راه هــا بــرای رســیدن بــه زندگــی برتــر پیشــنهاد گروهــی دیگــر اســت. به هرحــال 
انســان همــواره در ایــن اندیشــه اســت کــه راهــی بــرای رهایــی بیابــد، خــود را از ایــن دنیــای پســت 
ــم  ــا را فراه ــی ها و ایدئال ه ــا و خوش ــار از خوبی ه ــی سرش ــۀ زندگ ــد و زمین ــات بخش ــی نج و فان
ــه  ــی ک ــد؛ بزرگان ــور کردن ــان، ظه ــای جه ــی در جای ج ــمندان بزرگ ــتا اندیش ــن راس ــد. در ای نمای
درگــذر زمــان بــا نــام عــارف شــناخته شــدند. در ایــران باســتان، یونــان و هندوســتان ایــن متفکــران 
نقشــۀ راهــی را کشــیدند کــه براینــد آن عرفــان بــود. جوینــدگان ایــن طریــق در ابتــدا از طریــق عمــل 
بــه دنبــال رســتگاری و رهایــی بودنــد و عرفــان عملــی را بنیــان نهادنــد. باگذشــت زمــان و بــه دنبــال 

عرفــان عملــی، عرفــان نظــری ظهــور کــرد.
جوینــدگان حقیقــت، عــاوه بــر جســتجوی مبانــی معرفتــی بــه ابزارهایــی نیــاز داشــتند تــا از طریــق 
آن بتواننــد ره پویــان ایــن راه را بــر ســر ذوق و شــوق آورنــد و مرهمــی بــر درد جدایــی آنــان باشــند 
همچنــان کــه تــن بــرای ادامــۀ زندگــی و توانایــی نیازمنــد آب  و نــان اســت جــان و روح نیــز بایــد 
تغذیــه شــود؛ موســیقی و ســازوآواز ابزارهایــی بودنــد کــه برخــی به  منظــور تقویــت و تغذیــۀ روح 
و جــان و رســیدن بــه حقیقــت بــه آن متوســل شــدند. ادبیــات عرفانــی مــا بخــش بزرگــی از میــراث 
فرهنگــی دیرینــۀ ایران زمیــن اســت. ایــن نــوع ادبــی در آثــار فراوانــی کــه درزمینــۀ ادب صوفیانــه و 
عارفانــه نوشــته  شــده، تجلــی  یافتــه اســت. بازخوانــی و آشــنایی بــا ایــن مقولــۀ فرهنگــی، مــا را بــر 
آن داشــت تــا بــا خوانشــی نــو بــه کنــکاش در آییــن ســماع عارفانــه در مکتــب ســهروردی بپردازیــم 
ــتند،  ــت هس ــتجوی حقیق ــه در جس ــی ک ــماع عارفان ــه س ــت های عامیان ــا و برداش و از کج فهمی ه
ــران بعــد از اســام شــیخ شــهاب الدین ســهروردی )شــیخ اشــراق( ازجملــه  ــم. در ای پیشــگیری کنی
ــه  ــه این ک ــه  ب ــا توج ــرده اســت. ب ــتفاده ک ــزار اس ــن اب ــتی از ای ــا و به درس ــه به ج ــانی اســت ک کس
ــهاب الدین  ــی ش ــار فارس ــران در آث ــی ای ــیقی عرفان ــماع و موس ــن س ــش »آیی ــن پژوه ــوع ای موض
ســهروردی« اســت در ایــن مقالــه بــه شــیوۀ توصیفــی - تحلیلــی بــا مراجعــۀ مســتقیم بــه آثــار فارســی 
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ســهروردی و تحلیــل دیدگاه هــای او برآنیــم بــه ســؤالات زیــر پاســخ دهیــم:
1- موسیقی عرفانی از دیدگاه سهروردی چه کارکردهایی دارد؟

2- موســیقی عرفانــی چگونــه می توانــد مــا را بــه ســمت حقیقــت ســوق دهــد و از خویــش 
ــا نماید؟ ره

 1-3- پیشینۀ پژوهش
ــی او پژوهش هــای  در حــوزۀ شــناخت شــیخ شــهاب الدین ســهروردی و ایده هــای فلســفی و عرفان
فراوانــی صــورت گرفتــه اســت، امــا تحقیقــات درزمینــۀ آییــن ســماع و موســیقی عرفانــی ایــران در 

ــار فارســی وی انــدک و انگشت شــمار اســت. آث
ــماع  ــیقی و س ــگاه موس ــوان »جای ــا عن ــه ای ب ــی در مقال ــادق زمان ــید ص ــی و س ــدش گیان - آذرن
ــان  ــفه جه ــی از فاس ــوان یک ــهروردی به عن ــهاب الدین س ــد ش ــهروردی« معتقدن ــزد س ــه ن عارفان
اســام، هماننــد فیثاغــورث و افاطــون نگاهــی قدســی و آســمانی بــه موســیقی داشــت و موســیقی 
را صــدای افــاک و ســماع را شــور و هیجانــی عارفانــه و وســیله ای بــرای رفتــن به ســوی کمــال و 
اوج گرفتــن می دانســت کــه ایــن نــگاه بــه ســماع در نــوع خــود کم نظیــر اســت هرچنــد نویســندگان 
ــهروردی  ــر س ــماع ازنظ ــیقی و س ــگاه موس ــون جای ــای گوناگ ــی جنبه ه ــه بررس ــه ب ــن مقال در ای
پرداخته انــد و درصــدد پاســخگویی بــه دو پرســش ماهیــت و جایــگاه موســیقی و وجــوه هماننــدی 
ــه  ــا ب ــد ام ــه پرســش اول موفــق بوده ان ــگاه ســهروردی هســتند، در پاســخ ب موســیقی و ســماع از ن
ــش  ــش پژوه ــه دو پرس ــخ ب ــر در پاس ــۀ حاض ــوآوری مقال ــد. ن ــت نیافته ان ــش دوم دس ــخ پرس پاس

اســت کــه در مقــالات گذشــته کار نشــده اســت.
ــه  ــی ب ــی- تطبیق ــی تحلیل ــوان »نگاه ــا عن ــه ای ب ــریف در مقال ــودرزی و حمیدرضــا ش ــه گ - فاطم
معمــاری و موســیقی ایرانــی بــر مبنــای مفاهیــم حکمــت ســهروردی« پــس از تبییــن مفاهیــم کلــی 
ــم را در  ــن مفاهی ــای ای ــی، جلوه ه ــی _ تطبیق ــی تحلیل ــا نگاه ــفی ب ــر فلس ــراق از منظ ــت اش حکم

ــد. ــی کرده ان ــی بررس ــاری ایران ــیقی و معم موس
ــه«  ــه الطفولی ــی حال ــات ف ــان تمثی ــل داســتان و بی ــوان »تحلی ــا عن ــه ای ب ــر در مقال - محمــد بهنام  ف
به نقــد و تحلیــل ایــن داســتان پرداختــه و نتیجــه می گیــرد جنبه هــای تعلیمــی و تمثیلــی ایــن رســاله 
ــن  ــزی آن بیشــتر اســت و احتمــالاً شــیخ ای برخــاف ســایر رســالات ســهروردی از جنبه هــای رم
رســاله را بــرای مبتدیــان ســیر و ســلوک نوشــته اســت. نویســنده ایــن مقالــه فقــط به نقــد و تحلیــل و 
بیــان رمزهــا و تمثیــات پرداختــه اســت و از آییــن ســماع نــزد ســهروردی و کارکردهــای آن ســخنی 
بــه میــان نیامــده اســت. در ایــن مقالــه ســاختار رســالۀ فــی حالــه الطفولیــه در ســه بخــش، یعنــی بیــان 
ــا  ــر ســالك و نوپ ــر و نتیجــه گفت وگــوی پی ــا پی ــان داســتان ب ــدار قهرم ــان داســتان، دی حــال قهرم

گزارش شــده و بــه کارکردهــای موســیقی و ســماع عارفانــه اشــاره ای نشــده اســت.
- هرمــز اســدی کــوه بــاد، مریــم ســیاحی و مســعود پــاک دل در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی فقهــی 
نظریــۀ عرفانــی شــریعت، طریقــت، حقیقــت و ســماع در مکتــب عرفــا و متصوفــه« شــریعت را اوامــر 
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و نواحــی فرستاده شــده از ســوی پــروردگار، طریقــت را راه و روش مخصــوص ســالکان و حقیقــت 
را آخریــن منــزل ســلوک می داننــد و ســپس بــه ماهیــت و ارتبــاط بررســی فقهــی شــریعت، طریقــت، 

حقیقــت و ســماع در مکتــب عرفــا و متصوفــه از منظــر فقهــای امامیــه می پردازنــد.
ــوان »پیشــینۀ  ــا عن ــه ای ب ــه در مقال ــض الله بوشاســب گوش ــیرانی و فی ــد ش ــدی، محم - ناصــر جدی
ــت  ــن و تثبی ــکل گیری و تکوی ــی ش ــه چگونگ ــت آن« ب ــه و تثبی ــماع صوفیان ــن س ــش و تکوی پیدای
ــد  ــی و نق ــا بررس ــش ب ــن پژوه ــد. در ای ــان آن پرداخته ان ــان و مخالف ــای موافق ــماع و دیدگاه ه س
دیدگاه هــا و نظــرات گوناگــون و مقایســۀ آن هــا بــا مســتندات موجــود، رونــد پیشــرفت ایــن رســم 

ــه تصویــر کشــیده شــده اســت. ــه ب صوفیان
- حســن رمضانــی در پژوهشــی بــا عنــوان »ســماع در عرفــان عملــی و تصــوف اســامی و ارتبــاط 
آن بــا بدعــت، غنــا، لهــو و رقص« معتقــد اســت ســماع صوفیــان از آیین هــای نیــك صوفیــه بــوده و 
به رغــم مخالفانــی کــه حتــی در میــان خــود اهــل معرفــت و تصــوف دارد مذمــوم نیســت و بــا توجــه 

بــه این کــه همــۀ اقســام موســیقی شــرعاً حــرام نیســت موســیقی ســماع نیــز غنــای حــرام نیســت.
ــن  ــی« پــس از تبیی ــات عرفان ــگاه ســماع در ادبیّ ــۀ »جای - فاطمــه شــریفی و منظــر ســلطانی در مقال
ــه بررســی آییــن ســماع  ــۀ نظــر موافقــان و مخالفــان ایــن آییــن ب ــات و ارائ ــگاه ســماع در ادبی جای
چهــار طبقــۀ عمــده از طبقــات اهــل ســماع کــه شــامل مبتدیــان، عــوام، خــواص و خــاص الخــاص 

ــد. ــت می پردازن اس
- محمدجــواد ســعیدی  زاده و ابوالقاســم حســینی  ژرفا در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی قدســی بــودن 
ــر قدســی خاســتگاه الهــی  ــد هن ــد هرچن ــات« معتقدن ــات و روای ــر ســماع و رقــص از منظــر آی هن
ــماع و  ــواز س ــرای ج ــا ب ــیده اند ت ــه کوش ــوی دارد و صوفی ــای معن ــا طریقت ه ــق ب ــدی عمی و پیون
رقــص بــه آیــات و روایاتــی اســتناد ورزنــد و بــه ایــرادات مخالفــان پاســخ دهنــد، امــا دلایــل نقلــی 
ــدارد و در  ــی ن ــص دلالت ــماع و رق ــواز س ــر ج ــات ب ــر آی ــرا ظاه ــت؛ زی ــرش نیس ــا قابل پذی آن ه

روایــات نیــز چنیــن مجــوزی داده نشــده اســت.
ــا  ــماع مولان ــی س ــوان »هم نوای ــا عن ــی ب ــز در پژوهش ــواه نی ــاد فاحت  خ ــربلند و فره ــن س - هوم
بــا موســیقی کیهــان و دیــدگاه فیزیــك نویــن« بــه  نقــد و تحلیــل کیفیــت موســیقی کیهــان و امــکان 
ــا را از  ــد و ســماع مولان ــا پرداخته ان ــزان تأثیرگــذاری آن در ایجــاد انگیزه هــای ســماع در مولان و می

ــد. ــی کرده ان ــی بررس ــی و ستاره شناس ــدگاه فیزیک دی
- حســین شایســته و عبدالحســین خســروپناه در پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی نقــش ابزاری موســیقی 
در کســب معرفــت عرفانــی از منظــر عرفــان اســامی« بــه نقــش موســیقی در ســیر و ســلوک و شــهود 
ــم  ــا عال ــی ب ــات عرفان ــی ادبی ــل آمیختگ ــی، حاص ــیقی عرفان ــد موس ــد و معتقدن ــی پرداخته ان عرفان
موســیقی اســت و ازآنجاکــه موســیقی عرفانــی، بازتــاب عواطــف و تخیــات صافــی عارفانــه اســت، 
ارمغــان آن، می توانــد تداعــی احساســات عارفانــه نیــز باشــد در ایــن مقالــه نقــش موســیقی در ســیر 

و ســلوک و شــهود عرفانــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد.



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 3، شمارۀ 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 2201403

2- موسیقی عرفانی و سماع
موســیقی و ســماع از مباحــث علــم فلســفه و عرفــان اســت، پیشــینه ای طولانــی دارد و دارای راز و 
رمزهایــی اســت کــه هنــوز بــر انســان گشــوده نشــده اســت هرچنــد واژۀ ســماع در اصــل لغــت بــه 
معنــای شــنیدن اســت؛ امــا در فرهنــگ دهخــدا در معانــی، پایکوبــي، دست افشــانی، رقــص، وجــد، 
ــی از ریشــۀ ســمع  ــده اســت )دهخــدا، 1373: »ســماع«(. ســماع واژۀ عرب ســرور، آواز و ســرود آم
ــص، وجــد و  ــگ، رق ــرود، آواز، آهن ــنیدن، س ــنوایی، ش ــای: »ش ــماع«(، در معن ــوف، 1374: »س )معل
حالــت مشــایخ« اســت و در اصطــاح صوفیــان و عرفــا: »آوازی اســت کــه حــال شــنونده را دگرگــون 
ــان آن را  ــر درویش ــژه اگ ــت به وی ــص اس ــژۀ آواز و رق ــه وی ــه ای را ک ــن رو، خان ــد از همی می کن
ــای لغــوی  ــد ســماع در معن ــد« )نفیســی، 1339: »ســماع«( هرچن ــد، ســماع خانه می نامن ــب دهن ترتی
بــه معنــای شــنیدن و گــوش دادن اســت، امــا در اصطــاح صوفیــه »معنــای شــنیدن بــا گــوش جــان را 
دارد کــه درواقــع نوعــی مراقبــه اســت، نوعــی توجــه تــام و تمــام بــه نغمــات بــرای نیــل بــه حقیقــت 
ورای آن اســت« )لیمــن، 1391: 180(. در اینجــا دو واژۀ شــنیدن و گــوش دادن کــه اغلــب به جــای 
ــی جســمی،  ــن دو واژه یکــی نیســتند؛ شــنیدن فعالیت ــا ای ــد مطــرح می شــود؛ ام ــه کار می رون هــم ب
ــا،  ــا صداه ــر برخــورد ب ــرارادی در اث ــا غی ــنیداری م ــتگاه ش ــه دس ــرارادی اســت؛ چراک ــی و غی ذات
تحریك شــده و شــنیدن احســاس می شــود و چه بســا هیــچ بازخــورد و عکس العملــی هــم در 
ــند  ــا می رس ــوش م ــه گ ــواج ب ــه ام ــی ک ــوش دادن زمان ــه در گ ــیم درحالی ک ــته باش ــل آن نداش مقاب
توســط مغــز پــردازش می شــوند تــا بتوانیــم آن هــا را تفســیر کنیــم و بفهمیــم؛ درواقــع گــوش دادن، 
نیــاز به دقــت و توجــه تمــام دارد، کامــاً فعالانــه اســت، تمــام حــواس مــا را درگیــر و مــا را وادار بــه 
ــی و  ــای کام ــان پیام ه ــای درک هم زم ــه معن ــوش دادن ب ــر گ ــد؛ به عبارت دیگ ــل می کن عکس العم

ــد: ــوی می فرمای ــه مول ــت چنان ک ــی اس غیرکام
از عرش رسد خروش دیگردر وقت سماع صوفیان را

کایشان دارند گوش دیگرتو صورت این سماع بشنو
)مولوی، 1378: 291(

ــه آواز  ــد: »صوفی ــماع می نویس ــیقی و س ــف موس ــجادی )1372: 262( در تعری ــن س ــید ضیاءالدی س
خــوش را آواز خــداي می شــمارند کــه طنیــن آن در گــوش انســان، وجــد و جــذب ایجــاد می کنــد؛ 
ایــن نــوا ممکــن اســت بانــگ مــؤذن باشــد یــا آواي تــاوت قــرآن یــا نغمــۀ چنــگ و یــا وزش بــاد«. 
تفضلــی نیــز معتقــد اســت: »ســماع یــك هنــر اســامی و معنــوی اســت کــه از قــرن ســوم در میــان 
عرفــا و صوفیــان ایــران رواج داشــته اســت« )تفضلــی، 1382: 26(. در تعریــف ســماع آمــده اســت: 
»ســماع در نــزد عرفــا و صوفیــان شــور و حالــی روحانــی و معنــوی بــود کــه عــارف تحــت تأثیــر 
ــی  ــه جســت وخیز و دست افشــانی و پای  کوب ــیقی از شــوق ازخودبی خــود می شــد و ب شــعر و موس
ــت:  ــماع آورده اس ــای س ــز در معن ــر )1389: 157( نی ــوب، 1381: 175(. نص ــت« )زرین ک می پرداخ
ــد و  ــش فرامی خوان ــوی خوی ــان را به س ــه انس ــت ک ــروردگار اس ــدای پ ــماع ن ــی س ــای اصل »معن
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ــد و تنهــا کســی  ــه سرمنشــأ هســتی خــود رجعــت کن ــد ب ــز وســیله ای اســت کــه انســان می توان نی
شایســتۀ قدم نهــادن در آن اســت کــه انضبــاط لازم را داشــته باشــد«. رقــص بــرای خداونــد ســابقه ای 
ــن در  ــی دارد همچنی ــی و عرفان ــواع رقــص، منشــأ دین ــوان گفــت همــۀ ان ــی دارد و شــاید بت طولان
میــان ایرانیــان باســتان نیــز رقــص جایــگاه ویــژه ای داشــته اســت. گفتــه  شــده اســت: »ادیــان آریایــی 
نیــز بــرای رقــص و شــادی اهمیــت بســیاری قائــل بودنــد کــه آثــار آن هنــوز در هنــد و ایــران قابــل 
 مشــاهده اســت« )زرین کــوب، 1381: 264، 265(. اکثــر عرفــا نیــز بــه ســماع عاقــه فــراوان داشــتند 

ــه ــه ای ک به گون
 عاقــه بــه ســماع در نــزد صوفیــان و عرفــا بــه حــدی بــود کــه وصیــت می کردنــد آن هــا را بــا 
نواختــن موســیقی دفــن کننــد چنان کــه صاح الدیــن زرکــوب در آخــر عمــر وصیــت کــرد جنــازۀ 
او را بــا بانــگ دهــل و طبــل و بــا نغمــۀ ربــاب و نــی بــه خــاک ســپارند بعــد از مــرگ، جنــازۀ او 
ــا در ایــن مراســم  ــا آهنــگ دف و نــی تشــییع کردنــد مولان ــود ب را چنان کــه خــودش خواســته ب

ــان: 194-195(. ــود )هم ــی نم ــیقی  نوازان و ســماع  کنان، همراه ــا موس ب

ــال  ــاد ح ــرای ایج ــیقی ب ــد: »موس ــماع می نویس ــات س ــزاری جلس ــی برگ ــارۀ چگونگ ــس درب برتل
فراخــور ســالك رواج گرفــت جلســۀ ســماع بــا تــاوت قــرآن آغــاز، آنــگاه موعظــۀ شــیخ و ســرانجام 
بــا ســرود و ترانــه پایــان می یافــت« )برتلــس، 1382: 54(. عرفــا حــرکات برآمــده از ســماع را تفســیر 
کرده انــد: ازجملــه: »چــرخ زدن را بــه گــردش اجــرام آســمانی، گــردش روزگار و افــاک؛ جهیــدن 
را بــه نهایــت شــوق رســیدن بــه عالــم بــالا و واقعیــت« )تفضلــی، 1382: 48(؛ »پای کوبــی را بــه زیــر 
پــا گذاشــتن و لگدمــال کــردن نفــس« )همــان(؛ »دســت افشــاندن را بــه تــرک عالــم فانــی و یافتــن 
ــالا و  ــه ســمت ب ــن دســت راســت ب ــالا« )ســهروردی، 1384: 264-265(؛ »گرفت ــم ب ــزی از عال چی
ــاندن  ــاد افش ــن نم ــوی زمی ــپ به س ــت چ ــر دل و دس ــی ب ــت واردات اله ــان از دریاف ــمان، نش آس
ــانی«  ــن فیض رس ــرای ای ــت ب ــطه ای اس ــان واس ــش چرخ ــتی و دروی ــم هس ــر عال ــی ب ــض اله فی
ــتار برداشــتن  ــادت و دس ــرک ع ــر و ت ــه ظواه ــی ب ــدازی بی توجه ــه ان ــی، 1382: 48(؛ »خرق )تفضل
نشــان تــرک ســروری« )محمــد  زاده، 1378: 5(. بــا توجــه  بــه این کــه ایــن حــرکات غیــرارادی اســت؛ 
بنابرایــن نظــم و ترتیــب خاصــی نــدارد. محمــد  زاده )همــان: 47( می نویســد: »در پای کوبــی و چــرخ 
و دست افشــانی ترتیــب خاصــی وجــود نــدارد، زیــرا همــۀ ایــن حــرکات غیــر ارادی اســت. مولــوی 
ــی زد«. بســیاری  ــت و چــرخ م ــن می کوف ــر زمی ــای ب ــت و پ ــی می گف ــد، ه ــه وجــد می آم چــون ب
از شــاعران و نویســندگان ادب فارســی نیــز در آثــار خویــش بــه ســماع و آییــن و رســوم مربــوط بــه 
آن اشــاره نموده انــد کــه در اینجــا جهــت اختصــار بــه مــواردی انــدک ارجــاع داده می شــود. جنیــد 
از پرآوازه تریــن عارفــان و صوفیــان در قــرن  ســوم  در برخــی اشــعار خــود بــه راز و فلســفۀ ســماع 

ــد. ــا را وجــد و ســماع می دان ــن لذت ه ــرده اســت و بالاتری ــاره  ک اش
تا آتش دل به حیلتی بنشاندصوفی به سماع دست از آن افشاند

ازبهر سکون طفل می جنباندعاقل داند که دایه گهوارۀ طفل



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 3، شمارۀ 1، پیاپی 5، بهار و تابستان 2221403

زیــن گفت وگویــش بهره به جز اســتماع نیســتآن را کشف حال ز ذوق سماع نیست
ذوقــی ورای لــذت وجــد و ســماع نیســتبازی مدان سماع که اصحاب درد را

ــر،  ــی الخی ــعید اب ــل از ابوس ــه نق ــی ب )مراغ
.)124  :1372

        عبدالحسین زرین کوب می نویسد: 
ــن راه، تحــت  ــه ســالکان ای ــوی می دانســت ک ــی و معن ــی روحان ــوی، ســماع را شــور و حال مول
تأثیــر آن از شــدت شــوق و هیجــان از خــود بیخــود می شــدند، نعره هــا می زدنــد، جامه هــا چــاک 
ــد و  ــا رودرروی یکدیگــر چــرخ می زدن ــا یکدیگــر ی ــد و ســاعت ها در عالمــی دیگــر ب می کردن

می رقصیدنــد )1381: 175(.

ــان  ــی آن چن ــراوان دارد. وی در غزل ــرد ف ــوان شــمس، واژۀ ســماع کارب ــژه دی ــوی به وی ــار مول  در آث
ــردد. ــماع می گ ــش س ــف غزل ــه ردی ــود ک ــود می ش ازخودبی خ

خاندان ســماعبیــا بیــا کــه تویــی جــان جــان جان ســماع بــه  منــور  شــمع  هــزار 
آسمان ســماعچــو صــد هــزار ســتاره ز تســت روشــن دل در  تمامــی  مــاه  کــه  بیــا 
نیــك در جهان ســماعبیــا که جــان و جهــان در رخ تو حیرانســت بیــا کــه بوالعجبــی 
ــو زری را ندیــد کان ســماع...بیــا کــه بی تــو به بازار عشــق نقدی نیســت ــا کــه چــون ت بی

                      )مولــوی، 1378: 123(
حافــظ نیــز در ابیاتــی بــه اســتقبال نغمه هــای ربــاب و چنــگ و ارغنــون مــی رود و از ســماع و وجــد 

و خرقــه برانداختــن ســخن می گویــد:
ــتمطــرب چه پرده ســاخت که در پردۀ ســماع ــو ببس ــال در های وه ــد و ح ــل وج ــر اه ب

                                     )حافظ، 1364: 22(
آغاز ســماع گیــرد  چــون  مــا  کننــدیــار  دست افشــان  عــرش  بــر  قدســیان 

                                      )همان: 133(
ور نــه بــا گوشــه رو و خرقــۀ مــا در ســر گیــردر سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص

                                      )همان: 174(
ــه چنــد  ــه اختصــار ب ــه ســماع اشــاره  کرده انــد کــه ب در نثــر فارســی نیــز بســیاری از نویســندگان ب
ــه  ــمگیر در قابوس نام ــن وش ــکندر ب ــن اس ــکاووس ب ــی کی ــه: عنصرالمعال ــم ازجمل ــورد می پردازی م
چندیــن بــار از ســماع یــاد می کنــد و درجایــی عشــرت و رقــص و ســماع درویش را مایــۀ آرامــش 

ــد:  ــد و می نویس ــر او می دان ــلی خاط و تس
پــس عشــرت و رقــص و ســماع را دام تســلی نهادنــد و اگــر درویــش به ســماع و قــول 
راغــب نباشــد مــادام از آتــش تفکــر ســوخته گــردد و آن را کــه تفکــر توحیــد نباشد، ســماع و 
ــر تیرگــی اش افزایــد و شیــخ اخــی زنگانــی در آخــر  ــود کــه تیرگــی ب قــول کردنــش محــال ب
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ــش )1371: 612(. ــه آت ــد ک ــا بای ــت آب آنج ــماع آب اس ــرد و گفت س ــع ک ــماع را من عمر س

ــازرگان  ــۀ ب ــه در خان ــزدور چندان ک ــت: »آن م ــده اس ــی آم ــه در حکایت ــن در کلیله ودمن   همچنی
بنشســت چنگــی دیــد بهتــر ســوی آن نگریســت بــازرگان پرســید کــه دانــی زد گفــت دانــم و در آن 
مهارتــی داشــت فرمــود کــه بــه ســرای، برگرفــت و ســماع خوش آغــاز کــرد بــازرگان در آن نشــاط 
ــارۀ  ــز در مقامــات حمیــدی درب ــن بلخــی نی مشــغول شــد« )نصــرالله منشــی، 1383: 76(. حمیدالدی
ــه  ــه ب ــم تفرق ــماع رود و از عال ــه دعوت س ــاه ب ــه از خانق ــی ک ــماع می نویســد: »صوف ــی و س صوف
حلقــۀ اجتمــاع خرامــد هــر کــه را گویــد بــا او رفیقــی کنــد امــا در بادیــۀ تجــرد و تــوکل بی  معلــوم 
و توســل قــدم می بایــد نهــاد« )بلخــی، 1362: 114(. هجویــری نیــز در حکایتــی از ســماع درویشــان 

ــد:  ــخن می گوی س
ــر  ــاهدت و دیگ ــب مش ــی صاح ــد یک ــش بودن ــه دو دروی ــم ک ــان یافت ــات عراقی ــدر حکای و ان
صاحــب مجاهــدت آن یکــی در عمــر خــود نپوشــیدی مگــر آن پاره هــا کــه اندر سماع درویشــان 
خرقــه شــدی و این کــه صاحــب مجاهــدت بــود نپوشــیدی مگــر آن پاره هــا کــه در حــال اســتغفار 
کــه جرمــی کــرده شــده بــودی خرقــه شــدی تــا زی ظاهرشــان موافــق باطــن بــودی و ایــن پــاس 

داشــتن حــال باشــد )هجویــری، 1393: 243 (. 

3- جایگاه موسیقی عرفانی و سماع  از دیدگاه سهروردی
ــدار  ــفۀ نام ــراق، از فاس ــیخ  اش ــروف به ش ــهروردی )549 ق-587 ق( مع ــی س ــهاب  الدین یحی ش
ــددی  ــامی آثار متع ــت اس ــفه و حکم ــت وی درزمینۀ فلس ــراق اس ــفۀ اش ــی و بنیان  گذار فلس ایران
دارد کــه مهم تریــن آن هــا، کتاب حکمــه الاشراق اســت. آثــار ســهروردی فــراوان اســت کــه بیشــتر 
آن هــا به صــورت رســاله های کوتــاه نوشــته  شــده اند. دربــارۀ ســهروردی گفته انــد همان طــور 
که فردوســی زنده کننــدۀ زبــان فارســی اســت، او احیاکننــده فکــر و حکمــت ایــران پیــش از اســام 
ــر  ــوده ب ــذار آن ب ــهروردی پایه گ ــه س ــراق ک ــت اش ــان فلســفی حکم ــود. جری در دوران اســامی ب
ــه این کــه وی در بیــان اعتقاداتــش بی پــرده ســخن  ــا توجــه ب اشــراق، شــهود و ذوق مبتنــی اســت ب
ــی و حکــم قتلــش  ــه دســتور حکومــت وقــت زندان ــادی داشــت درنتیجــه ب می گفــت، دشــمنان زی
صــادر شــد و ســرانجام روز جمعــه آخر مــاه ذی الحجه ســال 587 ق جســد وی را از زنــدان بیــرون 
ــرای  ــهر وردی وی ب ــی س ــی فارس ــار عرفان ــده در آث ــی های به عمل آم ــاس بررس ــر اس ــد. ب آوردن
موســیقی ســه کارکــرد ویــژۀ قائــل اســت: کارکــرد نخســت تــوان آفرینش  گــری موســیقی، کارکــرد 
ــه اوج  ــیدن ب ــرای رس ــوق ب ــور و ش ــاد ش ــی و ایج ــوم توان بخش ــرد س ــی و کارک دوم معرفت  بخش

معرفــت و کمــال آزادی.

 3-1- توان آفرینش  گری موسیقی
پیــروان فیثاغــورث بــر ایــن بــاور بودنــد کــه هماهنگــی کیهــان و افــاک، موســیقی ای تولیــد می کنــد 
کــه گــردش و چرخــش هســتی از آن اســت. اســماعیل حاکمــی می نویســد: »از الحــان خــوش اســت 
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کــه گیتــی بــه طــرب آمــده و پای کوبــان و ســر افشــان در یــك چرخــش محــب و محبوبــی همچنــان 
ــد: در خروش ان

مــاپــس حکیمــان گفته انــد: ایــن لحن هــا بگرفتیــم  چــرخ  دوار  از 
می ســرایندش بــه تنبــور و بــه حلــق«بانــگ گردش هــای چــرخ اســت این که خلق

                       )مولــوی، 1387 : 87(
ــو مشــاهدۀ آن  ــدان کــه بیشــتر چیزهــا کــه حــواس ت ــد: »ب ــر جبرئیــل می گوی ســهروردی در آواز پ
می کنــد همــه از آواز پــر جبرئیــل اســت... و ازجملــه آوازهــای پــر جبرئیل یکــی، تویی« )ســهروردی، 
1399: 8(. وی از آواز و موســیقی ای ســخن می گویــد کــه بــا ایــن وصــف هیــچ پیشــینه ای در آثــار 
گذشــتگان نــدارد و هیــچ حکیــم و یــا عارفــی از تــوان آفرینش  گــری موســیقی ســخن نگفتــه اســت. 
بــر اســاس ســخن ســهروردی همــۀ آنچــه هســت و بــا حــواس ظاهــری قابل مشــاهده اســت، یعنــی 
عالــم طبیعــت و جهــان خاکــی و هرچــه در عالــم خلقــت موجــود اســت، آفریــدۀ آواز پــر جبرئیــل 
اســت. درجایــی دیگــر می فرمایــد: »ســیمرغ نامــی دیگــر بــرای جبرئیــل، آشــیانه بــر ســر طوبــی دارد. 
هــر بامــداد از آشــیان خــود بــه درآیــد و پــر بــر زمیــن بــاز گســتراند، از اثــر پــر او میــوه بــر درخــت 
پیــدا شــود و نبــات بــر زمیــن« )ســهروردی، 1398:  13(. بــر اســاس نوشــته های وی، آفرینش  گــری 
ــه و  ــر رفت ــاه فرات ــت و گی ــی و درخ ــت خاک ــادی و طبیع ــان م ــش جه ــل از آفرین ــر جبرئی آواز پ
آفرینــش انســان نیــز ازجملــه آوازهــای پــر جبرئیــل اســت، چنان کــه گویــد: ازجملــه آوازهــای پــر 
جبرئیــل یکــی، تویــی. ســیر آفرینــش از دیــدگاه ســهروردی ســیری از بــالا بــه پاییــن دارد »نخســتین 
آفریــده را نــور اول یــا عقــل اول، همــان کلمــه علیــا می دانــد آخریــن ایــن کلمــات را جبرئیــل )نــور 
اســپهبدی، روان آفریــن( پادشــاه ملــك هســتی انســان می دانــد و عالــم غــرور )ظلمــت، طبیعــت( را 
نیــز صــدا و ضــل پــر جبرئیــل« )کربــن، 1380: 145(. در ســیر عارفانــۀ ســهروردی معمــولاً پرســنده 
ــش را از  ــوان نقشــۀ آفرین ــه ای نیکومنظــر. می ت ــر روشــن روان و فرزان خــود اوســت و پاســخگو، پی
ــوار )حضــرت ذات  ــراز آن نورالان ــر ف ــدگاه ســهروردی در ســاختار مخروطــی رســم کــرد کــه ب دی
احدیــت حــق( جــای دارد و در مراتــب پاییــن نخســت، سلســلۀ طولــی انــوار قاهــره و آنــگاه سلســلۀ 

ــد. ــرار می گیرن ــره ق ــوار مدب ارضــی ان

هرم هستی نزد سهروردی

عقولعالم

نفوس/ملکوتعالم

جبروت

سلسله انوار عرضی
وتسعالم طبیعت/ ناعالم برزخ/ مثالبخش انساندیه )اسفنداوند( چبرئیل، روانیانوار اسپ

پیونــد انــوار هســتی در زنجیــرۀ طولــی رابطــۀ قهــر و غلبــه یــا عــزت و بلندپایگــی اســت و رابطــۀ 
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مراتــب پایینــی نســبت بــه بــالا، رابطــۀ عاشــق بــه معشــوق اســت. ایــن رابطــۀ دوســویه آن چنــان بــه  
هــم  وابســته اســت کــه یکــی بــدون دیگــری هرگــز معنــی نــدارد؛ حــال اگــر انســان بخواهــد به مراتب 
بالاتــر هســتی راه یابــد بایــد کوشــش کنــد تــا بــه ســرمنزل مقصــود برســد. در رســاله  الطیر گزارشــی 
از ایــن ســفر درونــی آمــده اســت. ایــن گــزارش بــه کارکــرد دوم موســیقی یعنــی توان بخشــی بــرای 

پیمــودن راه تــا رســیدن بــه اوج کمــال اشــاره دارد.

3-2- موسیقی و توان بخشی
ــت  ــزه و شــوق و رهایــی از سســتی و مال ــات ایجــاد انگی ــدگاه روان شناســان موجب موســیقی از دی
و تنگ دلــی اســت. ازنظــر جامعه شناســان نیــز موســیقی جایــگاه برجســته ای دارد ازجملــه در 
ــر  ــص و آواز و تأثی ــود از رق ــث می ش ــی بح ــك دین ــا و مناس ــه از آیین ه ــن ک ــی دی جامعه شناس
ــر  ــی از منظ ــیقی عرفان ــرد موس ــه کارک ــدا ب ــث ابت ــن مبح ــد. در ای ــان می آی ــه می ــخن ب ــز س آن نی

روان شــناختی و آنــگاه بــه کارکــرد جامعه شــناختی آن می پردازیــم.
ســرمایۀ عارفــان و دفتــر صوفیــان جــز لــوح ســپید دل چیــز دیگــری نیســت. آن هــا مراتــب طبــع، تن، 
نفــس و جــان را طــی کــرده و بــه لطیفــۀ قلــب رســیده اند. تصفیــۀ قلــب، مراحــل ســه گانه پیرایــش 
ــد. عــارف در پیمــودن ایــن مراحــل گاه  ــه فضایــل را می طلب ــه )آرایــش( ب ــه و تحلی ــه(، تجلی )تخلی
ــم و افســردگی ازجملــه حــالات روحــی ای  ــج و تــرس و بی ــا موانعــی مواجــه می شــود. درد و رن ب
اســت کــه راهیــان ایــن راه را از طــی مســیر بازمــی دارد. عــارف عواطــف رقیــق )عقــل عاطفــی( و 
ــن  ــرد و همی ــذت می ب ــای دلکــش ل ــنیدن آواز خــوش و نغمه ه ــندد، از ش ــا را می پس ــات زیب تخی
بــس اســت کــه در عالــم معنــی )ملکــوت، عقــول( چنیــن مجالــی برایــش فراهــم می شــود، عــارف 
ــه و  ــال آن شــوق و جذب ــه دنب ــا گــوش جــان می شــنود و ب آواز خــدا را در قالــب هــر آفریــده ای ب
وجــد اســت. موســیقی صیقــل روح و جــان اســت. شــور و شــوق ناشــی از آن، رهــرو صــادق را نیــرو 
می بخشــد تــا تنگناهــا را پشــت ســر گــذارد و بــه حقیقــت نزدیــك شــود. عارفــان بــر ایــن باورنــد 
کــه انســان در عالــم ذر یــا عالــم مثــال پیــش از آمــدن بــه ایــن جهــان، آواز خــوش رب العالمیــن را 
بــا گــوش جــان و روح شــنیده و از پاســخ »قالــوا بلــی« سرمســت گشــته اســت پــس بــا شــنیدن آواز 
خــوش و نغمه هــای دل نشــین ایــن دنیایــی، خاطــرات خــوش گذشــته در درونــش تداعــی می شــود، 
بــه وجــد می آیــد و بــه رقــص و ســماع می پــردازد. مولــوی بــه همیــن مناســبت چنیــن می ســراید:

خطــابلیــك بــد مقصــودش از بانــگ ربــاب آن  خیــال  مشــتاقان  همچــو 
بوده ایــم آدم  اجــزای  همــه  بشــنوده  ایممــا  لحن هــا  آن  بهشــت،  در 
ســماع آمــد  عاشــقان  غــذای  اجتمــاعپــس   خیــال  باشــد  درو  کــه 
ضمیــر خیــالات  گیــرد  بلکــه صــورت گــردد از بانــگ و صفیــرقوّتــی 
تیــز گشــت  نواهــا  از  عشــق  ریــزآتــش  جــوز  آن  آتــش  چنانکــه  آن 

.)743-731 :1387(
ــش  ــان و دوای درد خوی ــذای ج ــۀ آرام دل، غ ــگ را مای ــاب و چن ــواز رب ــای دلن ــان نغمه ه عارف
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ــژدۀ  ــه م ــوار( ک ــدس )لاهــوت/ نورالان ــم ق ــان آواز خــوش پیکــی اســت از عال ــد. ازنظــر آن می بینن
وصــل آســمانی می دهــد. ســهروردی در رســاله  الطیر می گویــد: 

ــا  ــه م ــد، چنان ک ــر خــوش می زدن ــد صفی ــا را بدیدن ــدم، چــون م ــان می آم ــۀ مرغ ــان گل ــن می م
ــا از آن  ــم ت ــوش می پریدی ــم خ ــوش دیدی ــزه و خ ــی ن ــتیم جای ــد، بنگریس ــان افکندن ــه گم را ب
دامگاه هــا درگذشــتیم و بــه صفیــر هیــچ صیــادی بازننگریســتیم... بــر ایــن کــوه )هفتــم( فــرود 
ــم...  ــنیده بودی ــل آن نش ــه مث ــان ک ــای مرغ ــم و... الحان ه ــته دیدی ــتان هایی آراس ــم، بوس آمدی
ــه هشــتم کــوه رســیدیم، الحــان مرغــان شــنیدیم کــه از خوشــی آن ناله هــا،  ــا ب ــم ت پــس رفتی

ــم )1397: 32(. ــد و میافتادی ــت می ش ــا سس ــای م بال ه

 در ایــن حکایــت، ســهروردی در آغــاز بــه صــدای خــوش دیگــر مرغــان توجــه نکــرده هرچنــد آن 
آواز، خــوش بــوده و نزهتــگاه زیبــا )اشــاره بــه مردمــان دربنــد زیبایی هــای دنیــوی(، امــا از دام هــای 
ســر راه زندگــی خاکــی بــا موفقیــت گــذر کــرده و آواز هیــچ شــکارچی ای او را بــه خــود مشــغول 
نکــرده اســت تــا بــه کــوه هفتــم رســیده، آوازی از مرغــان آن بوســتان بــر بــالای کــوه شــنیده کــه 
هیــچ ســابقه ای نداشــته، نیــرو گرفتــه بــه ســفر خــود تــا کــوه هشــتم ادامــه داده ســپس آواز پرنــدگان 
ــده و  ــق ش ــت و بی رم ــوش و سس ــه مده ــه ای ک ــنیده به گون ــان ش ــوش ج ــا گ ــتان را ب ــن بوس ای
ــۀ  ــوان گفــت ســهروردی ســه مرحل ــه شــد می ت ــه آنچــه گفت ــا توجــه  ب ــد. ب ــال  هایــش فرومی افت ب
ــوان  ــا ت ــه آن ه ــه ب ــه آن، دوم آوازی ک ــی ب ــی دارد: نخســت بی توجه ــان م ــن بی ــنیدن آواز را چنی ش
ــردد  ــت می گ ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ــزه ب ــاد انگی ــم را می بخشــد و موجــب ایج ــوه هفت ــذر از ک گ
ــن  ــه ای ــد؛ چراک ــده و فرومی افتن ــت ش ــرواز سس ــای پ ــا بال ه ــنیدن آن ه ــا ش ــه ب ــوم آوازی ک و س
مقصــد پایانــی اســت و در آن بایــد بــه مقــام تمکــن رســید. ایــن ســه حالــت گویــای آن اســت کــه 
ــری  ــر آوازی تأثی ــنیدن ه ــر ش ــرف دیگ ــت و از ط ــی نیس ــال پذیرفتن ــوش درهرح ــنیدن آواز خ ش
ــد و از راه  ــت می کن ــر سس ــد، آوازی دیگ ــوان می بخش ــد و ت ــرو می ده ــك آواز نی ــاوت دارد، ی متف
بازمــی دارد هرچــه باشــد تأثیــر و تأثــری اســت کــه عــارف ره پــو بــا آن رودررو می شــود و رهبــری 
ــر باشــد و آن جــز  ــا و راهب ــا به درســتی راهنم ــن دام ه ــذر از ای ــا او را درگ ــد ت راه شــناس می خواه
پیــری باتجربــه و سردوگرم چشــیده راه کشــیده نمی توانــد باشــد؛ ازایــن رو ســهروردی در تمــام ایــن 
ــدگان موجــب  ــم آواز پرن ــوه هفت ــد. در ک ــر می ده ــه خب ــر فرزان ــا پی ــش ب ــدار خوی ــاله ها از دی رس

ــر می شــود. ــه مقامــی برت ــرای گــذر ب شــور و اشــتیاق جــان وی ب
ــا  ــرد ت ــاز ک ــر س ــی دیگ ــی و نای ــد نوای ــرده، بای ــان افس ــود و دل وج ــوان می ش ــن نات ــه ت ــگاه  ک آن
ــی می گــردد  ــزد. ســماع و موســیقی در اینجــا کارســاز می شــود موجــب هم افزای جــان ودل را برانگی

ــت: ــده اس ــهروردی نقل ش ــاند. از س ــاری می رس ــو را ی و رهپ
ــادی  ــی ش ــماع موجــب زیادت ــادی را س ــدان ش ــماع اســت و خداون ــس، س ــان ان ــرمایۀ محب  س
ــه پــرواز درمی آینــد و  ــاری ســماع ب ــا ی اســت. اهــل ســلوک در هــوای قــرب ذات )حقیقــت( ب
ســلوک بــه جذبــه و محبــی بــه محبوبــی بــدل گــردد و در یــك آن، چنــدان راه می پیماینــد کــه 
ــی، 1371: 87 و 92(.  ــل از حاکم ــه نق ــود )ب ــر نمی ش ــماع میس ــدون س ــلوک ب ــال ها سیروس س
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غزالی نیز در تأثیر سماع بر دل عارف و حالات ناشی از آن می نویسد:
 ســماع عارفــان حضــرت حــق - تعالــی - مهیــج شــوق و افزاینــدۀ عشــق و برافروزنــدۀ آتــش دل 
ــن را  ــه وصــف در نمی گنجــد، ای ــه ب ــی اســت ک ــفات و ماحظات ــور مکاش اســت و ســبب ظه
ــد )1373، ج2:  ــص و آواز فرامی خوان ــه رق ــان را ب ــد مبتدی ــن وج ــد همی ــد گوین ــان، وج صوفی

 .)603-604

همچنین سهروردی )1382: 14( سماع را بیدارکنندۀ خفتگان می داند و معتقد است: 
ــس  ــر ک ــه ه ــد و آوای او ب ــدار کن ــگان را بی ــدس( خفت ــی/ مق ــیقی عرفان ــیمرغ )موس ــر س صفی
برســد و لکــن مســتمع کمتــر دارد. همــه بــا وی انــد و بیشــتر بــی وی انــد و ســازهای عجیــب مثــل 
ارغنــون و ... از صــدا رنــات او بیــرون آورده انــد. عــارف در حــال بیــن خواب وبیــداری )اتصــال 

بــه عالــم مثــال( آوازهــای هایــل و نداهــای عجیــب بشــنود.

در الــواح عمــادی در ارتبــاط بــا مشــاهدۀ انــوار ملکوتــی و ســماع آمــده اســت »چــون نفــس آدمــی 
ــه رقــص  ــه حــدی کــه ب ــا ب ــدن منفعــل شــود ... ت ــوار ملکــوت و برق هــای آن منــور شــود، ب از ان

آیــد«  )حاکمــی، 1371: 67 (.در صفیــر ســیمرغ نیــز گویــد:
ــه   چــون ریاضــت بیشــتر گــردد بــروق بســیارتر آیــد ... و چــون مــردم را ایــن بــروق درآیــد ب
ــد ... و ایــن هنــوز مقــام اول اســت. در مقــام ســکینه از مقامــات اهــل  ــز اســتعانت کن ســماع نی
ــام  ــن از مق ــنود و ای ــف بش ــت لطی ــای به غای ــی، نداه ــت عال ــکینه از جن ــب س ــت، صاح محب

ــهروردی، 1382 :20(  ــت )س ــطان اس متوس

سهروردی )1398 : 15( در لغت موران حکایتی را در شرح حال طاووسی روایت می کند که:
ــان ادا  ــواع الح ــان ان ــراف اغص ــر اط ــه ب ــان ک ــاف مرغ ــر اصن ــن دیگ ــاغ آن را از بی ــب ب  صاح
می کردنــد برگرفــت و فرمــان داد تــا او را در چرمــی  دوزنــد ... مدت هــا گذشــت طــاووس خــود 
و ملــك و بــاغ و دیگــر طاووس هــا را فرامــوش کــرد. آنگاه کــه بــادی خــوش وزیــدن می گرفــت 
ــه او می رســید، لذتــی عجیــب  بــوی ازهــار و اشــجار و گل و بنفشــه و ســمن و دیگــر گل هــا ب
ــوقی  ــود ش ــتی و در خ ــل گش ــران در او حاص ــاط طی ــد و نش ــد آم ــی در او پدی ــی، اضطراب یافت
یافتــی... شــاه روزی آن طــاووس را از آن ســله و چــرم رهــا کــرد ... چــون از آن حجــب بیــرون 
آمــد خــود را در میــان بــاغ دیــد، نقــوش خــود را بنگریســت ...و فضــای عالــم و مجــال ســیاحت 

و طیــران و اصــوات و الحــان و اشــکال و امثــال و اجنــاس در کیفیــت حــال فرومانــد.

در شــرح و تفســیر ایــن حکایــت می تــوان گفــت: آن شــاه همــان حضــرت حــق -تعالــی- اســت و 
بــاغ همــان جنــت عــدن اســت کــه همــۀ آفریده هــا در آن جــای دارنــد. طاووســان، همــان انســان ها 
ــر  ــا ب ــد ت ــان می ده ــاه فرم ــه ش ــد. آنگاه ک ــر می برن ــه س ــا ب ــی در آنج ــت زیبای ــه در غای ــتند ک هس
ــس از  ــرد پ ــر ک ــی تعبی ــان خاک ــه جه ــوط آدم از بهشــت ب ــوان آن را هب ــد می ت ــاووس چرم دوزن ط
ــم ملکــوت  ــرد. گاه نشــانه هایی از عال ــاد می ب مدتــی انســان از بهشــت رانده شــده آن بهشــت را از ی
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ــزه  ــوق و انگی ــون ش ــی آورد؛ چ ــاد م ــه ی ــا را ب ــوش آنج ــوی خ ــوازد و ب ــان او را می ن روح و ج
ــا اینکــه روزی  ــد ت ــه آن بهشــت کوشــش  می کن ــیدن ب ــرای رس بازگشــت در او آشــکار می شــود ب
ــرمنزل  ــه س ــا راه ب ــاه آن آواز و صداه ــردد و در پن ــتگی ها( آزاد می گ ــی )وابس ــد آن زره چرم از بن

مقصــود می بــرد و ایــن جایــگاه برجستـــۀ موســیقی اســت.
ــالات  ــه از ح ــت، بلک ــرد نیس ــول خ ــی محص ــای دین ــد باوره ــرا معتقدن ــان عاطفه  گ جامعه  شناس
ــف،  ــد. عواط ــی دارن ــأ عاطف ــی منش ــای آیین ــد و رفتاره ــمه می گیرن ــان و روح سرچش ــی ج عاطف
کنــش برانگیزنــد، نــه تأمل  خــواه. همیلتــون )1389: 83-84( بــر ایــن بــاور اســت کــه »دیــن بیشــتر 
بــا رقــص بیــان می شــود تــا بــا اندیشــه«. اتــو )1380: 59-96( در کتــاب اندیشــۀ قدســی، پایــۀ دیــن 
ــه تفســیرهای گوناگــون شــده اســت. برخــی  ــد. از ایــن تجرب ــا اهورایــی می دان ــۀ قدســی ی را تجرب
ــه می کننــد، دچــار  ــد و آنگاه کــه حضــور خــدا را تجرب ــۀ حضــور خــدا را دارن افــراد آمادگــی تجرب
حــالات روحــی- روانــی گاه متضــاد می گردنــد؛ هماننــد احســاس عبودیــت و خاکســاری، ســتایش 

و تعظیــم در برابــر جمــال و جــال الهــی یــا احســاس حیــرت.
هــر دیــن، آییــن یــا کیشــی در پــی راه هایــی بــرای رهایــی انســان اســت. یکــی از ایــن راه هــا انجــام 
مناســك خــاص و تشــریفات دینــی اســت، ایــن فعالیت هــا هــم در چهارچــوب مراســم و مناســك 

گروهــی انجــام می گیرنــد و هــم بــه شــکل فــردی؛ در ایــن زمینــه گفتــه  شــده اســت:
ــوع  ــن ن ــه عاطفی تری ــۀ مناســکی را ب ــی روحی ــم و مناســك دین ــتگاری از راه اجــرای مراس  رس
پارســایی تصعیــد می کنــد و بــر محتــوای روحــی آن، عامــل ازخودگذشــتگی و... تأکیــد می نمایــد. 
ــن زهــد به آســانی  ــد، ای ــا یاب ــدار ارتق ــه زهــدی پای هــرگاه ازخودگذشــتگی ناشــی از مناســك ب

ــر، 1396: 281-283(. ــد )وب ــدا می کن ــت اســرارآمیز پی خصل

 از مهم تریــن نتایــج شــرکت در مراســم و مناســك مذهبــی اتحــاد و انســجام اســت چنان کــه گفته انــد: 
ــه شــرکت کنندگان در  ــروی وحدت بخــش آن ب ــی، نی ــای مراســم و مناســك آیین »یکــی از ویژگی ه
ــازمان یافتگی  ــوی س ــی را به س ــی- آیین ــد دین ــروه متح ــد گ ــا می توانن ــت. آیین ه ــم اس آن مراس
رســمی رهنمــون شــوند« )واخ، 1380: 37 و 42(. ازخودگذشــتگی جوانمــردان در هــر دیــن و 
ــران در  ــژه در ای ــی، به وی ــۀ اجتماع ــه نظــر می رســد تصــوّف از جنب ــی دارد. ب فرهنگــی ارزش والای
میــان انجمــن جوانمــردان ظهــور یافتــه اســت. نفیســی)1343: 130-160(  معتقــد اســت: »سرچشــمۀ 
پیدایــش ایــن انجمن هــا همــان مجالــس ســماع و رقــص بــوده« چراکــه ســماع و رقــص به تنهایــی 
ــت.  ــماع اس ــس س ــن مجال ــۀ همی ــوف نتیج ــدن تص ــن مردمی ش ــت همچنی ــه اس ــام نمی گرفت انج
ــاد می کنــد  ــاران ی ــرادران و ی ــا گــروه ب ســهروردی معمــولاً در نوشــته هایش از جماعــت، انجمــن ی
ــن،1380، ج3:  ــودم« )کرب ــی نشســته ب ــان در خانقاه ــت صوفی ــا جماع ــد: »روزی ب ــه می گوی چنان ک
264(. »در طفولیــت بــر ســر کوئــی بــازی می کــردم. کودکــی چنــد را دیــدم کــه جمــع می آمدنــد... 
گفتــم کجــا می رویــد؟ گفتنــد بــه مکتــب« )همــان: 253- 254(. »روزی در خانقــاه همی رفتــم پیــری 
را دیــدم در صــدر آن خانقــاه خرقــه ای ملمــع پوشــیده... و جماعتــی از اصحــاب دل از اهــل ســپاهان« 
)همــان: 334(. وی بســیار گــذرا بــه ایــن مطلــب اشــاره  کــرده اســت؛ ازآنجاکــه رقــص و ســماع در 
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خلــوت و تنهایــی انجــام نمی گیــرد، هــر جــا ســهروردی بــه آن اشــاره می کنــد، لزومــاً انجــام آن را 
ــندد. ــاران می پس ــع ی در جم

3-3- معرفت بخشی موسیقی عرفانی
ــا  ــا در جهــان همــان یــك ســیمرغ اســت ی ــر جبرئیــل پرسشــی مطــرح می شــود کــه: »آی در آواز پ
ــن  ــه زمی ــی ب ــت طوب ــیمرغی از درخ ــان س ــر زم ــد ه ــخ می ده ــد و پاس ــهروردی می پرس ــه؟ س ن
آیــد و اینکــه در زمیــن بــود، متقــدم گــردد هــر زمــان ســیمرغی بیایــد، ایــن )ســیمرغ( چــه باشــد« 
)ســهروردی،1399: 10(. از ایــن گفتــه چنیــن برداشــت می شــود کــه هــر فــردی ســیمرغ خــود را دارد 
و بــه تعــداد افــراد، ســیمرغ وجــود دارد. ایــن پاســخ در نــگاه نخســت شــگفت می نمایــد، امــا اینکــه 
درحقیقــت، ســیمرغ در تأویــل عرفانــی چیســت؟ پاســخ های گوناگــون داده  شــده اســت. ســهروردی 
ــن یقظــان پیــر- جــوان،  ــام، عقــل فعــال، خضــر وجــود تــو، حــی ب ــاع ت ــا طب خــود از دیــدارش ب
فرشــتۀ »دئنــا« و فروهــر ســخن گفتــه اســت. موســیقی )ســماع( عارفانــه از یك ســو موجــب راحــت 
جــان و دوای درد فــراق و امیــد وصــال و برانگیختــن انگیــزه می شــود و از دیگــر ســو معرفت  بخــش 
ــت به حــق  ــر معرف ــه ب ــازد هرچ ــناتر س ــا حضــرت حــق آش ــتر ب ــه بیش ــارف را هرچ ــا ع اســت ت
افــزوده شــود، محبــت نســبت بــه او بیشــتر می گــردد. ذوالنــون چنیــن گویــد: صــدای خــوش، دل را 

ــت حقیقــت می گــردد. ــرای معرف ــزد و وســیله ای ب ــه جســتجوی خــدا برمی انگی ب
ــوی  ــق معن ــرش حقای ــاده پذی ــارف را آم ــه ع ــت ک ــی آن اس ــیقی عرفان ــای موس ــی از کارکرده یک
ــۀ ســیر  ــرای ادام ــه برســند ب ــن مرحل ــه ای ــان، قلــب اســت؛ چــون ب ــون معرفــت عارف ــد. کان می کن
ــر  ــف آن گــردد. ســهروردی می نویســد: آواز پ ــه موجــب تلطی ــاز اســت ک ــزاری نی ــه اب صعــودی ب
جبرئیــل برآمــده از پــر راســت او، موجــب القــای حقایــق شــده و عــارف، نــدای قدســی را درمی یابــد.
)ســهروردی،1399: 10(. در دیگــر آثــار ســهروردی هماننــد المشــارع و المطارحات و حکمه الاشــراق 
عنــوان  شــده اســت معــارف غیبــی را می تــوان بــه شــش صــورت خوانــدن نوشــته ها، هماننــد متــون 
ــنیدن  ــز، ش ــا هراس انگی ــایند ی ــنیدن آوای خوش ــده، ش ــدن گوین ــدون دی ــی ب ــنیدن آوای ــدس، ش مق
ــا ظاهــری زمینــی دریافــت کــرد.  در  ــا ظاهــری ملکوتــی یــا ب درگوشــی و دیــدن پیــك آســمانی ب
رســاله صفیــر ســیمرغ نیــز چنیــن آمــده اســت: »صفیــر او بــه هــر کــس برســد و لکــن مســتمع کمتــر 
ــد. ســازهای عجیــب  ــن ســیمرغ اســت و از او اســتخراج کرده ان ــر ای ــوم از صفی دارد… و همــۀ عل
ــل  ــع جبرئی ــد: درواق ــهروردی، 1382 : 14( می  نویس ــت«  )س ــات اواس ــدا و رنّ ــون از ص ــل ارغن مث
یــا ســیمرغ همــان ســروش، پیــك آســمانی و پیــام آور حقایــق از جهــان غیــب اســت کــه جایــگاه او 

ــا قلــب دریافــت می شــود. قلــب عــارف اســت و معرفــت واقعــی ب
ــل بالفعــل  ــوه اســت ســپس عاق ــل بالق ــز انســان در آغــاز عاق ازنظــر ابن ســینا )1385: 321- 322( نی
ــال  ــل فع ــد ســببی اســت و آن ســبب، جــز عق ــل، نیازمن ــه فع ــوه ب ــن دگردیســی از ق ــردد و ای می گ
نیســت. چــون نــور عقــل فعــال جــان انســان را روشــن کنــد، وی بــه مقــام معرفــت می رســد از ایــن 
نــگاه هــر انســانی در معرفت  انــدوزی قابلیــت دریافــت معــارف غیبــی را دارد؛ امــا بــه فعلیــت درآوردن 
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ایــن قابلیــت نیازمنــد فاعــل معرفــت بخــش )جبرئیــل یــا ســیمرغ( اســت و انســان بــرای رســیدن بــه 
ایــن جایــگاه بایــد زمینــۀ پذیــرش انــوار معرفــت را فراهــم ســازد. پیمــودن مقامــات و حالاتــی بــرای 
ــرای همیــن آمادگــی اســت. ابن ســینا  تربیــت عقــل و جــان و روح کــه عارفــان از آن ســخن گویند، ب
)1379، ج 3: 380 ـ 384( هــم در ایــن راســتا معتقــد اســت: »آوازهــای خــوش و موســیقی می توانــد 
زمینــۀ دریافــت حقایــق معنــوی را در انســان فراهــم نمایــد«. ایــن بهره گیــری از موســیقی را می تــوان 
هماننــد ابــزاری دانســت کــه دانشــمندان در آزمایشــگاه ها بــرای کشــف علــوم تجربــی از آن هــا اســتفاده 
ــن گــردش و  ــا آن هــا قوانی ــه اســت کــه ستاره شناســان ب ــزار رصدخان ــد اب ــزار همانن ــن اب ــد ای می کنن
ــی  ــد تجــارب بیرون ــی همانن ــزد ســهروردی تجــارب درون ــد. ن چرخــش ســتارگان را کشــف می کنن
معرفــت بخش انــد. وی معتقــد اســت: »بیشــتر حقایــق بــا رصــد روحانــی دریافــت می شــود و معــارف 

ــه جــان آدمــی درمی آیــد« )کربــن، 1380:ج1، 444 و 453(. ــه ای ب ــه همــان روش رصدخان معنــوی ب
ســهروردی حــالات ناشــی از ســماع را نتیجــۀ ســازهای خــوش آوازی می دانــد کــه گاه بــا آوای خــوش 
ــد در آن  ــه مناســب افت ــال صاحب واقع ــه باح ــاز و آواز چنانچ ــن س ــود. ای ــه می ش ــده درهم آمیخت گوین
حــال عــارف صــورت واقعــۀ خویــش بینــد. آنــگاه جــان، آن ذوق را از دســت گــوش بســتاند و گویــد 
تــو ســزاوار آن نیســتی… و خویشــتن شــنود. ایــن رخــداد نــه در عالــم خاکــی کــه در عالــم مثــال رخ 
می دهــد؛ زیــرا در عالــم مثــال، شــنیدن، کار گــوش این جهانــی نیســت )همــان: 264(. درنتیجــه می تــوان 

گفــت ابــزار و حــواس دریافــت معــارف معنــوی جــز از راه حــواس اندرونــی بــه دســت نمی آیــد.

4- نتیجه  گیری
ــه کار  ــان ب ــل عرف ــه و اه ــای صوفیان ــص و ســماع( در آیین ه ــاز و آواز )رق ــیقی و س ــاز موس از دیرب
ــش  ــردش و چرخ ــر گ ــزا حکایت  گ ــوز و طرب اف ــز و راز  آم ــیقی راز  آمی ــت. موس ــده اس ــه می ش گرفت
ــای  ــیقی دارای کارکرده ــه موس ــهروردی این گون ــگاه س ــت. از ن ــاک اس ــتارگان و اف ــمان ها و س آس
ــاد  ــد و ایج ــکفتگی می بخش ــور و ش ــرده را ش ــرده و پژم ــای افس ــت جان ه ــت؛ نخس ــه گانه اس س
انگیــزه  می نمایــد تــا ســالك راه حقیقــت، بــا تــوش و توانــی دوچنــدان، چابــك و چــالاک بــه تکاپــوی 
خــود ادامــه دهــد و جــان پــاک او را تــا آســمان حقایــق و حقایــق آســمانی می کشــاند، دوم آمادگــی 
لازم را بــرای پیمــودن راه بــا همراهــی دوســتان و گــرد هــم آمــدن در حلقــۀ صوفیــان فراهــم می ســازد 
ــا  ــت ت ــوی حقیق ــدگان ک ــه در ره  مان ــاری ب ــازی و ی ــرای جانب ــاران را ب ــود و ی ــن می ش وحدت آفری
ــرای  ــزاری ب ــون اب ــش چ ــای دلک ــوش و نواه ــای خ ــوم آوازه ــازد، س ــاده می س ــان آم ــش ج بخش
ــد  ــد و روزگاران وصــل و پیون ــا را آگاه می کن ــدار و دل ه ــا را بی ــه جان ه ــارف اســت ک ــادآوری مع ی
اصــل عالــم هســتی را بــه یــاد مــی آورد. موســیقی ای کــه تداعی کننــده آغــاز هســتی و بشــارت دهندۀ 
رهایــی جان هــای دربنــد اســت. همــۀ ایــن کارکردهــا از نــگاه ســهروردی از آواز پــر جبرئیــل و صفیــر 
ســیمرغ و عقــل ســرخ )نمــاد فرشــته معرفــت( اســت کــه طفــان راه را بــه جماعــت صوفیــان، رهبــری 
ــد و  ــت می دهن ــق و محب ــد، درس عش ــردی می آموزن ــن جوانم ــان آیی ــه آن ــد، ب ــت می کنن و هدای

آمادگــی پــرواز از ایــن دامگــه غربــت تــا ملکــوت اعلــی را برایشــان فراهــم می نمایــد. 
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ــاء علــوم الدیــن. مترجــم محمــد خوارزمــی. ج 2. تهــران: شــرکت انتشــارات  ــی، محمــد. )1373(. احی غزال
علمــی و فرهنگــی.

غنی، قاسم. )1369(. بحث در آثار و افکار و احوال حافظ. تهران: انتشارات زوار.

فارابــی، ابونصــر. )1376(. موســیقی کبیــر. ترجمــه آذرتــاش آذرنــوش. تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی.

کاپلســتون، فردریــك چارلــز. )1388(. تاریــخ فلســفه. ترجمــه ســید جــال الدیــن مجتبــوی. تهران: انتشــارات 
ــی و فرهنگی. علم

کاشانی، عزّالدین. )1367(. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. جال الدین همایی. تهران: نشر هما.

کربــن، هانــری. )1380(. مجموعــه مصنفــات شــیخ اشــراق. بــه اهتمــام سیدحســین نصــر. تهــران: پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی. 

کرســتین ســن، آرتــور. )1377(. ایــران در زمــان ساســانیان. ترجمــه رشــید یاســمی. ج9. تهــران: انتشــارات 
دنیــای کتــاب.

معلوف، لویس. )1374(. المنجد عربی ـ فارسی. ترجمه محمد بندرریگی. تهران: 1374.

لیمــن، اولیــور. )1391(. درآمــدی بــر زیباشناســی اســامی. ترجمــۀ محمدرضــا ابوالقاســمی. ج2. تهــران: نشــر 
. هی ما

محمدزاده، علی اکبر. )1378(. آن سوی خرقه ها. تبریز: نشر درمانگر.

مراغــی، عبدالقــادر. )1372(. جامع الالحــان. بــه اهتمــام تقــی بینــش. تهــران: مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات 
فرهنگــی.

مولوی، جال  الدین محمد. )1378(. کلیات شمس. به اهتمام بدیع الزمان فروزان  فر. تهران: امیرکبیر.

مولــوی، جال  الدیــن محمــد. )1387(. مثنــوی معنــوی. بــه کوشــش عبدالکریــم ســروش. تهــران: انتشــارات 
علمــی و فرهنگــی.
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نصر، سیدحسین.  )1389(. معنویت و هنر اسامی. ترجمۀ رحیم قاسمیان. تهران: انتشارات حکمت.

نفیسی، سعید. )1343(. سرچشمه تصوف در ایران. تهران: نشر فروغی.

نفیسی، علی اکبر. )1318(. سماع در فرهنگ نفیسی. تهران: چاپ رنگین.

نظامی، الیاس ابن یوسف. )1386(. خسرو و شیرین. تصحیح بهروز ثروتیان. تهران: امیرکبیر.

نیچه، فردریش. )1386(. غروب بتان. ترجمۀ مسعود انصاری. تهران: انتشارات جامی.

واخ، یواخیم. )1380(. جامعه شناسی دین. ترجمۀ جمشید آزادگان. تهران: سمت.

وبر، ماکس. )1396(. جامعه شناسی دین. ترجمۀ محسن ثاثی. تهران، نشر ثالث.

هجویــری، علــی بــن عثمــان هجویــری. )1393(. کشــف المحجوب. قــم: مؤسســه فرهنگــی و اطاع رســانی 
. ن تبیا

همیلتون، ملکم. )1995/1389(. جامعه شناسی دین. ترجمۀ محسن ثاثی. تهران: نشر ثالث.

یافعــی، عبــدالله بــن اســعد. )1398(. مــرآت الجنــان. مترجــم احمــد آقایــی.  ج2. تهــران: انتشــارات سلســله 
الرضــا )ع(.

یزدان  پناه، سید یدالله و علی  پور، مهدی. )1391(. حکمت اشراق. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.




